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چکیده
بیان مسئله: بیوگرافی منظر یک رویکرد تاریخی و میان رشته ای است که موضوع آن تعامل میان مخاطب 
و محیط اوست. این رویکرد با نگاهی پدیدارشناسانه به بررسی طبیعت تغییریافته به دست انسان می پردازد 
و در ایران کمتر شناخته شده است. با توجه به تاریخ غنی کشور، شناخت این رویکرد و بهره بردن از آن در 
برنامه ریزی  منظرهای تاریخی که بخش وسیعی از سرزمین ما را تشکیل می دهد، ضروری به نظر می رسد. 
برای شناخت هرچه بهتر این رویکرد، واکاوی ریشه های فلسفی آن می تواند مفید باشد. این رویکرد در ابتدا 
به دلیل مقابله با نگاه های جداسازی عین و ذهن در منظر و با استفاده از مبانی پدیدارشناسی پدید آمد. 
دیدگاه های هوسرل به عنوان پدر پدیدارشناسی در مورد جهان-زندگی و هایدگر به عنوان فیلسوفی که 
پدیدارشناسی را به سطح هستی شناسی برده و با هرمنوتیک پیوند داده است و همچنین گادامر به عنوان 

بسط دهندۀ هرمنوتیک فلسفی، در این زمینه مورد استفادۀ بیوگرافی منظر قرار گرفته است. 
هدف پژوهش: هدف اصلی از این پژوهش، فهم هرچه بهتر ریشه های تاریخ نوین به عنوان شاخصۀ اصلی 
این رویکرد است. تاریخ در بیوگرافی منظر به صورت تداوم گذشته، حال و آینده تعریف نشده بلکه به صورت 

غیرخطی مدنظر قرار گرفته است. 
روش پژوهش: سؤال اصلی این تحقیق یافتن ریشه های تاریخ غیرخطی و پویای بیوگرافی منظر است. با 
روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ریشه های مبانی نظری این رویکرد در پدیدارشناسی و هرمنوتیک پرداخته 

شده و با مقایسه ای تطبیقی، این ریشه ها با شاخصه های تاریخ در بیوگرافی منظر مقایسه شده است. 
نتیجه گیری: در نهایت تأثیرات ژرف فلسفۀ زمان از دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک، بر دیدگاه های جدید 
تاریخ در این رویکرد نشان داده شد. تاریخ منظر، همچون زمان برای دازاین بوده و همیشه همراه اوست. زیرا 
طبق نظریات هایدگر، این گذشته نیست که ارزشمند است؛ بلکه اصالت، با آینده است. بنابراین برنامه ریزی 

منظر تاریخی، براساس حفظ آثار گذشته با حفظ تمامیت آن در اکنون، ارزشمند خواهد بود.
واژگان کلیدی: بیوگرافی منظر، رویکرد تاریخی، پدیدارشناسی، هرمنوتیک، تاریخ غیرخطی.
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منصوری، 1396(. این نقاط عطف، نوع نگاه به منظر را در 
دسته بندی چهارگانۀ »عینی«، »ذهنی«، »عینی و ذهنی« و 
»کل گرا« قرار داده است. در این میان تنها رویکرد »عینی-
ذهنی« یا کل گراست که نگاهی جامع به منظر دارد و امروزه 
در مجامع علمی به عنوان تعریف معیار منظر در نظر گرفته 
می شود. در ابتدا، جغرافی دانان به این رویکرد اشاره داشتند 
و سپس در بین نظریه پردازان منظر و مجموعه های منظرین 
همچون کنوانسیون اروپایی منظر مشاهده شد. این رویکرد، 
منظر را امری وابسته به موضوعات کالبدی و عملکردی در 
حوزۀ زیست محیطی در کنار امور ذهنی و شناختی و همچنین 
فرایند ادراک انسان می داند. روشن است که ترکیب این دو 
در چشم و ذهن انسان امکان پذیر بوده و ازاین رو وجوه عینی 
و ذهنی امکان تفکیک پذیری و تجزیه از هم ندارد )ماهان و 

منصوری، 1396(.
بود.  انتقادی هوسرل1  نظریات  با ظهور  پدیدارشناسی  آغاز 
هایدگر2 نیز در ادامه همچون او، با برهم زدن انحصار طبقه بندی 
توسط  قبلًا  یا ذهنی که  به دو گروه عینی  پدیده ها  دوگانۀ 
اولین متفکران مدرن مطرح شده بود، مسائل اصالت وجود و 
پدیدارشناسی را مطرح کرد )آل هاشمی و منصوری، 1396؛ 
ماهان و منصوری، 1396(. راه یابی افکار پدیدارشناسانه در علوم 
محیط و جغرافیا موجب شد که منظر به عنوان یک پدیده )نه 
به عنوان یک شئ( با قابلیت اثرپذیری از زندگی و افکار مردم، 
معرفی شود. به این ترتیب منظر تاریخی ترکیبی قوی و پیچیده 
بنابراین  است.  مکان  و  زندگی  در طول  مردم،  از شخصیت 
و مردم،  تاریخ زندگی مناظر  بین  روابط  اخیر،  در سال های 
علاقۀ جغرافی دانان، باستان شناسان، انسان شناسان، مورخان 
و طراحان را به خود جلب کرده و منجر به ایجاد رویکردهای 
جدید به منظر تاریخی، تحت عنوان »بیوگرافی منظر«3 شده 
است. ناگفته نماند که تاریخ در اینجا، متفاوت از نگاه سنتی 
به زمان است و مدیریت میراث منظر و برنامه ریزی آن، طبق 

نگاه های حفاظتی نوین خواهد بود.
بیوگرافی منظر، در واکنش به تقسیم رو به  رشد بین رویکردهای 
عینی گرا و ذهنی گرا در منظر به وجود آمده است. این رویکرد 
به دنبال نگاهی کل نگر به پدیدۀ پویای منظر است. پدیده ای که 
در تعامل انسان و جامعه با تاریخ خود معنا می یابد. ریشه های 
پدیدارشناسی و به خصوص پدیدارشناسی هرمنوتیک در مبانی 
نظری این رویکرد به وضوح قابل شناسایی است. جستجو در 
نظریات هایدگر به عنوان مبدع پدیدارشناسی هرمنوتیک و 
گادامر4 )شاگرد او(، می تواند برای شناخت مبانی فکری این 

موضوع راه گشا باشد.

پرسش، فرضیه و روش پژوهش
نوع  بیوگرافی منظر چه  این سؤال مطرح می شود که  حال 

نگاهی به تاریخ و منظر تاریخی دارد؟ و سؤال اصلی این است 
که، آیا رابطه ای میان نگاه نوین به تاریخ در بیوگرافی منظر با 
ریشه های پدیدارشناسی و هرمنوتیک این رویکرد وجود دارد؟

با توجه به سؤالات پژوهش، فرض بر این است که بیوگرافی 
منظر به شکلی نوین به تاریخ در منظر روی آورده و با نگاه 
دینامیک و غیرخطی به تاریخ، که ریشه در نگاه پدیدارشناسی 

هرمنوتیک دارد، به منظرهای تاریخی می نگرد.
بوده و منابع آن  این تحقیق توصیفی- تحلیلی  انجام  روش 
این روش  کنار  در  است.  دیجیتال  و  کتابخانه ای  مستندات 
از مقایسۀ تطبیقی نیز جهت اثبات فرضیۀ تحقیق، استفاده 

شده است.

پیشینۀ پژوهش
از افراد مهمی که در این زمینه نظریه پردازی کرده اند، می توان 
به جان کولن5 و ساموئلز6 اشاره کرد. ساموئلز به عنوان یک 
جغرافی دان، برای اولین بار موضوع »بیوگرافی منظر« را مطرح 
کرد. او در کتابی با عنوان »تفسیر منظرهای عادی« در زمینۀ 
تحقیقات جغرافیا، مقاله ای تحت عنوان »بیوگرافی منظر، دلیل 
و مسبب« را در سال 1979 به چاپ رساند و در این مقاله 
ادعا کرد که منظر، محصول ناشناسی از توسعۀ اجتماعی و 
اقتصادی نیست، بلکه هر سوژۀ منظرین داستان مخصوص به 
 .)Samuels, 1979( خود داشته و زندگی نامۀ ویژۀ خود را دارد
در ابتدا، این رویکرد محدود به گروه های خاصی از محققان 
در انزوایی نسبی در آمریکای شمالی، انگلستان و کشورهای 
شمال غربی اروپا، همچون هلند بوده است. در میانۀ راه، در 
کنفرانس PECSRL سال 2010 در لتونی در نشستی تحت 
رویکردهای  زمینۀ  در  مقالاتی  مناظر«،  در  »زندگی  عنوان 
زندگی نامه ای به منظر ارائه شدند. مجموعۀ این مقالات پایه و 
اساس کتابی تحت عنوان »بیوگرافی منظر« قرار گرفتند که در 
 Kolen( سال 2015 تحت نظارت کولن و رنس به چاپ رسید
Renes, 2015 &(. کولن، استاد باستان شناسی منظر است که 
به طور مفصل به موضوع بیوگرافی منظر و نقش میراث محیطی 

در طراحی منظر و برنامه ریزی شهری می پردازد. 
در سال 2016 نیز کتابی به نام »تحقیق در معماری منظر، 
روش ها و روش شناسی« به نویسندگی برینک و همکاران به 
چاپ رسید که در آن فصلی به بیوگرافی منظر اختصاص داده 

 .)Brink, Bruns, Tobi & Bell, 2016( شده است
در زمینۀ ریشه های این رویکرد، تنها در دو کتاب فوق الذکر، 
اشاراتی مختصر شده است و حجم بیشتر کتاب ها و مقالات 

مرتبط، به نمونه های موردی و تحلیل آنها می پردازد. 

شناخت بیوگرافی منظر
از آنجا که عنوان رویکرد »بیوگرافی منظر« در ایران به ندرت 
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مطرح شده است، در این پژوهش ابتدا سعی در تبیین تاریخچه، 
مفاهیم و خصوصیات این رویکرد خواهد شد. 

تاریخچۀ بیوگرافی منظر   
در سال های اخیر، روابط میان تاریخ زندگی انسان با طبیعت، 
مورد علاقۀ متخصصین مختلف از جمله جغرافی دانان و طراحان 
منظر قرار گرفته و به موضوعی میان رشته ای بدل شده است. 
همین امر، منجر به ایجاد رویکردهای جدیدی به منظر تاریخی، 
تحت عنوان »بیوگرافی منظر« طی چهار دهۀ گذشته شده و 

مقبولیت آن به سرعت در حال افزایش است.
اولین ایده ها در یک مقالۀ الهام بخش، توسط ساموئلز مطرح 
شد ).ibid(. او با به کارگیری واژۀ »بیوگرافی«، به نقش خاص 
 Kolen & Renes,( افراد در شکل دادن به منظرها اشاره کرد
2015(. ساموئلز با استفاده از اصطلاح »مناظر تألیفی«7 بر 
اینکه تمامی مناظر، اثر انگشت شخصی و جمعی مردم هستند، 
بیوگرافی  مورد  در  ایده های ساموئلز  متأسفانه،  کرد.  تأکید 

منظر به طور گسترده ای دنبال نشد. 
آمریکای  جغرافی دانان  توسط  مفهوم  این   ،1990 دهۀ  در 
دهۀ  اواسط  در  شد.  دوباره کشف  اکولوژیست ها  و  شمالی 
1990، مفهوم بیوگرافی در میان گفتمان های انسان شناسی 
فرهنگی و باستان شناسی منظر دوباره ایجاد شد، اما این بار از 
طریق باستان شناسانی بی اطلاع از تحقیقات ساموئلز و محققان 
و  کپیوتف8  نام های  به  باستان شناس  دو  شمالی.  آمریکای 
آپادورای9، در دو موضوع مختلف، هر دو از یک رویکرد یعنی 
همان بیوگرافی، برای توصیف تاریخ زندگی اشیای باستانی، 
استفاده کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که در ارزش ها، معانی، 
اشیا در زمان ها، مکان ها و جوامع مختلف،  عملکرد و ظاهر 
دائماً تغییر ایجاد شده است. تأکید آنها بر ابعاد زمانی فرهنگ 
مادی، موجب شد چندی بعد، مفهوم زندگی نامه در مطالعات 
باستان شناسی سایت ها و آثار تاریخی نیز یافت شود. از آن به 
بعد، مطالعات بیوگرافی منظر در باستان شناسی بریتانیا و قارۀ 
اروپا آغاز شد. این مطالعات به دنبال پاسخ به سؤالاتی از این 
دست هستند که، چگونه نسل های متوالی، مکان های گذشته را 
به اهداف خودشان اختصاص داده و آنها را با خاطرات اجتماعی 
و زندگی معاصر خود درآمیخته اند. در اوایل قرن بیست و یکم 
با چندین پروژۀ مبتکرانه، بیوگرافی منظر به یک رویکرد  و 
بین رشته ای، با هدف یکپارچه سازی تحقیقات منظر، مدیریت 

میراث و برنامه ریزی فضایی تبدیل شد.
مفهوم بیوگرافی منظر   

بیوگرافی منظر، در طراحی و تحقیقات، با هدف تحلیل و جستجو 
در تاریخ یک مکان، خصوصاً در مواردی همچون تحولات منظر 
در آینده، آگاهی در مورد تغییرات منظر در درازمدت و میراث 
منطقه ای به کار گرفته می شود )Brink et al., 2016(. بیوگرافی 
منظر به عنوان یک رویکرد تحلیلی، اکتشافی و تفسیری، مانند 

یک رابط عمل می کند. به صورتی که در آن رشته های مختلف 
در کنار هم دیده شده و روش ها و منابع آنها در زمینۀ مطالعات 
تاریخ منظر، به خوبی با هم ترکیب می شود. حوزۀ مهم مورد 
توجه، این است که چگونه جوامع محلی در طول زمان چیزی 
از ایده ها و هویت خود را در منظر به کار گرفته اند و برعکس، 
از منظرشان به عنوان »عامل  چگونه هویت و وجود خود را 
سرشت ساز«10 دریافت کرده اند. درواقع جامعه نه تنها با هویت 
جمعی خود، بلکه هر فرد با شخصیت خاص خویش در فرایند 
منظرسازی شرکت می کند. بنابراین جایگاه مهمی در بیوگرافی 
تألیفی«  »مناظر  مفهوم  بر  و  داده شده،  »تألیف«  به  منظر 

تأکید می شود.
محققان در این رویکرد برای گردآوری داده ها، علاوه بر استفاده 
از منابع معمول )همچون داده هایی دربارۀ زمین، توپوگرافی، 
پوشش گیاهی، زیرساخت ها، شبکه های شهری(، غالباً از منابع 
کمتر متعارف به صورت گسترده نیز استفاده می کنند. منابعی 
همچون روایت های متصل به مکان )تاریخ شفاهی(، زبان و 
ادبیات بومی، خاطرات مکان، اسنادی مانند آلبوم های عکس، 
نقشه ها، نقاشی ها و منابعی که در مورد ادراک صدا، بویایی و 
نور در مناظر گذشته به کار رفته اند و در مورد منظرهای قرن 
بیستم، رمان، فیلم و مستند نیز به این موارد اضافه می شوند. 
از قصۀ یک سوژه فراهم  بهتری  این منابع درک بسیار  زیرا 

.)ibid.( می کنند
نقش مؤلف در بیوگرافی منظر   

منظر در چشم ناظر منظر بوده و این مخاطب است که با علایق 
و آرزوهای خود آن را می سازد. بنابراین منظرها به عنوان یک 
متن، داستان های زندگی افراد متعدد هستند. ساموئلز در پی 
آن بود که نشان دهد، چگونه مؤلفان که اغلب به عنوان بازیگران 
ناشناس در مطالعات تاریخی شناخته می شوند، نقش حیاتی 
در ساخت منظرها و همچنین درک ما از آنها ایفا می کنند. 
در این دیدگاه، نویسندگان بانفوذ لزوماً شامل برنامه ریزان و 
طراحان نیستند، بلکه »بازیگران عادی« هستند که در زندگی 
روزانۀ خود در میان مناظر حرکت کرده و شکل فزاینده ای 
از تجربیات را شکل می دهند. این امر از این فرض سرچشمه 
می گیرد که منظرها اساساً جهان-زندگی انسانی بوده و مردم 
به یکدیگر  آنها در یک جنبش دیالکتیکی مداوم،  و زندگی 
تبدیل می شوند. از دیدگاه بیوگرافی، تقریباً منظر را می توان 

.)Kolen & Renes, 2015( به جهان-زندگی تعبیر کرد
جهان-زندگی یک مفهوم ترکیبی است که از قرن 19 میلادی 
ادموند هوسرل، شناخته  اما به طور ویژه در کار  ایجاد شد، 
شد. این مفهوم همان نقطۀ شروع همۀ تفکرات پدیدارشناختی 
است؛ مفهوم متقابل فاعل انسانی و جهان او. انسان ها زندگی 
خود را در جهانی هدایت می کنند که آماده نیست. مردم در 
زندگی هر روز خود، با مشارکت فعال با جهانشان به صورت 
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مداوم، در قالب تفکر و رفتارشان به آن شکل داده و درعین حال 
در یک جنبش دیالکتیکی به طور مداوم به خود صورتی تازه 
می دهند. معنای »هر روز«11 در اینجا به معنای روزانه، جاری و 
معمول نیست، بلکه به تعریف هوسرل، دنیای تجربه شده اصیل 
یا بی واسطه است. به عقیدۀ همۀ پدیدارشناسان، جهان-زندگی 
به لحاظ ذاتی، زمان است، زیرا وجود انسان ها از لحاظ ذاتی 
در زمان هستند. البته برای هوسرل زمان رشته ای از لحظات 
باهم در  آینده درحال حاضر  و  بلکه گذشته  نیست،  گسسته 

جهان زندگی می کنند.
ساموئلز نیز منظر را در دو حوزۀ »تجلی منظر« و »ادراک منظر« 
معرفی می کند که می تواند به خوبی در درون این جهان-زندگی 
با رویکرد پدیدارشناسی، درک شود. زیرا او با دیدگاه جدید 
خود، با تأکید بر تعامل سازنده بین مردم و محیطشان، افکار 
خود را از دیدگاه های کمی که قبلًا در جغرافیای انسانی جای 
می گرفت، تفکیک کرد و به سمت دیدگاه های کیفی در حوزۀ 
ریشه های  که  گفت  باید  بنابراین  داد.  پدیدارشناسی سوق 
پدیدارشناسی هوسرل  را می توان در حوزۀ  بیوگرافی منظر 
)جهان-زندگی( و پدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر و گادامر )به 
عنوان شاگردان و ادامه دهندگان راه او( جستجو کرد. از سوی 
دیگر بیوگرافی منظر، در فضای پست مدرن متولد شده و قطعاً 
از مبانی نظری آن از جمله نگرش به تاریخ، بهره گرفته است. 
در ادامه به این مبناهای فکری خواهیم پرداخت )تصویر 1(.

تاریخ در بیوگرافی منظر
تاریخ و میراث در پست مدرنیته   

خاستگاه بیوگرافی منظر در دورۀ پست مدرن است. بنابراین 
پیش از هر چیز نگاه پست مدرن به تاریخ و میراث به صورت 
اجمالی مورد بحث قرار می گیرد و سپس به تاریخ نوین در 

این رویکرد پرداخته می شود.

تاریخ  -
از مهمترین ویژگی های پست مدرن، نگاه دوبارۀ آن به  یکی 
تاریخ، اما به صورتی نوین است. در این مکتب فکری، رابطۀ 
بدل شده  دو طرفه  ای  و  تنگاتنگ  رابطۀ  به  ادبیات  و  تاریخ 
معروف  نوین«  »تاریخ گرایی  به  آنچه  دیگر،  بیان  به  است. 
است، از »تاریخی بودن متن« و درعین حال »متنیت هرگونه 
تاریخی« می گوید. اندیشمندان پست مدرن هر متن تاریخی 
را از داستان گویی و روایت منزه نمی دانند. در دیدگاه ایشان، 
تصور  عینیت در تاریخ فریبی بیش نیست، تا جایی که متون 
تاریخی و حتی متون علمی را متأثر از ایدئولوژی و نقطه نظر 
می دانند. اندیشمند پست مدرن وقایع و روایت های تاریخ را با 
یک خط کش نمی سنجد و به تکثر و ناهمانندی روایت ها باور 
دارد. اما آنچه از همه بیشتر در این زمینه بیوگرافی منظر را 
تحت تأثیر قرار داده، توجه پست مدرنیته به حاشیه های تاریخ، 
ناگفته های تاریخ و حاشیه نشینان تاریخ است. به تعبیر دیگر 
توجه به مؤلفان ناشناسی که منظر تاریخی را به وجود آورده 

و با آن تعامل داشته اند.
میراث  -

در سال های اخیر، وابستگی حقیقت به وجود انسان و عدم 
وجود شئ به صورت مستقل از انسان است که به اثر، شأن 
نظریه وجود  زمان دو  حفاظتی می دهد. همچنین در مورد 
دارد: دینامیک و استاتیک. در تئوری زمان دینامیک، گذشته 
تمام  دارد. حقیقت،  وجود  زمان »حال«  تنها  ندارد،  وجود 
موجودیت اثر در حال است نه چیزی جامانده در گذشته که 
ما با زدودن لایه های سطحی اثر به دنبال آن باشیم. بنابراین 
تمامیت گذشتۀ اثر، در »حال« مورد  حفاظت و نگهداری قرار 
تقویم وار  نگاهی  با  استاتیک،  زمان  تئوری  در  اما  می گیرد. 
اثر، چگونگی آن در  به زمان، گذشته وجود دارد و حقیقت 
گذشته با ارجاع به مستندات معتبر است و بدین گونه میراث، 
بازیابی می شود. بنابراین در تئوری مرمت و حفاظت معاصر، 
میراث پویاست و حفظ اثر با تمام لایه های تاریخی و حضور 
در زمان حال مورد توجه است، حتی حفظ لایه های تاریخی 
تا جایی که به سلامت و بقای اثر آسیب نرساند دارای اهمیت 
خواهد بود )یوسف نژاد و فلامکی، 1397(. با این نگرش جدید 
به میراث، رویکرد بیوگرافی منظر شکل می گیرد که در آن 
زندگی انسان، محور اصلی تمامی مطالعات است، به صورتی 
که زندگی نامۀ اوست که زندگی نامۀ منظر را به وجود می آورد. 
نسبت دادن واژۀ بیوگرافی به عنوان یک مشخصۀ انسانی به 

منظر، نشان دهندۀ همین موضوع است.
نگاه نوین به تاریخ در بیوگرافی منظر   

بیوگرافی منظر اساساً رویکرد »تاریخی« است. نگاه این رویکرد 
به تاریخ کاملًا متفاوت از رویکردهای دیگر تاریخی به محیط 
بوده و یک بینش جدید دربارۀ تاریخ منظر ایجاد کرده است. 

 

رویکردی  و طبیعتانسانعامل ت
خیتاری-تفسیری

بیوگرافی منظر

تفسیری

کل نگر

(ذهنی-عینی)تجلی منظر و ادراک انسان 

انانسان مؤلف منظر و منظر سرشت ساز انس

انسان هااثر انگشت شخصی و جمعی

پویایی منظر

تاریخی
نقش قومیت ها و فرهنگ ها

توجه به زبان و ادبیات بومی

تصویر 1. نمودار مفاهیم کلیدی در بیوگرافی منظر. مأخذ: نگارندگان.
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تعریف  و حال  بین گذشته  واضحی  بسیار  مرز  رویکرد  این 
نکرده و لزوماً از یک ترتیب زمان بندی متداول در مراحل جدا 
از هم استفاده نمی کند. در عوض، منظر انسان ساخت به عنوان 
دنباله ای از تحولات که در آن گذشته تجربه و پردازش شده 
و همیشه در حال تغییر است، ادراک می شود )تصویر 2 و 3(. 
این روند با انتخاب های آگاهانه و ناخودآگاه از به خاطرسپردن، 
انجام  زندگی  محیط  در  پیش بینی کردن  و  فراموش کردن 
می شود. بنابراین تاریخ مناظر نه تنها در طول زمان گسترش 
می یابد، بلکه گذشته نیز همیشه در منظر امروز موجود است. 
به صورت  و  پردازش شده  مداوم  به طور  لایه های گذشته 
غیرخطی فرایند شکل گیری منظر را در امروز رقم می زنند. 
»در واقع تاریخ، بیش از پیش به گفتمانی دموکراتیک مابین 
روایت های مورد علاقۀ مخاطبین از محیط، خاطرات جمعی 
از مکان، تفسیرهای علمی از ایجاد یک منظر در گذر زمان و 
بحث هایی در مورد ارزش های فضا و مکان، بدل شده است« 

 .)Brink et al., 2016(
آگاهی در مورد نگاه نوین به تاریخ منظر و این که چگونه این 
نگاه، ایده ای مناسب در برخورد با موضوعات پیچیدۀ منظرین 
در  منظر  است. درحال حاضر، محققان  افزایش  به  رو  است، 
تغییرات منظر  به منعکس کردن  رشته های گوناگون، شروع 
در تحولات غیرخطی تاریخی به صورت آمیخته ای از گذشته، 
حال و ادراکی از آینده کرده اند. هدف ایشان بهبود درک ما 
ایشان،  دیدگاه  از  است.  تاریخی  منظر  امروز یک  هویت  از 

یک جنبش دیالکتیکی مستمر در طول تاریخ وجود دارد که 
تجربۀ محیطی و ساختارهای فضایی، به طور مداوم با یکدیگر 
ترکیب می شوند. بنابراین »به یاد ماندنی شدن و یا نشان دادن 
یک مکان به صورت نمادین، صرفاً نوستالژی و پشیمانی برای 
ابعاد  یک  این است که مجدداً  بلکه  تاریخی نیست،  گذشتۀ 
غنایی را که در غیر این صورت از بین رفته اند، دوباره بسازیم 
آوریم«  به وجود  و فرصت های جدیدی  کار، درک  این  با  و 
)Lassus, 1998(. به این ترتیب در مطالعۀ منظر، باید به تاریخ 
زندگی مخصوص خود آن منظر، توجه کرد که اکثراً در یک 
دورۀ طولانی ظاهر می شود و هرچقدر طولانی تر باشد، اغلب 
بر ارزش های اجتماعی و اقتصادی آن تأثیر گذاشته و انباشت 

خاطرۀ بیشتری در آن اتفاق می افتد.
بیوگرافی منظر به دنبال مسائل مربوط به طراحی، برنامه ریزی 
طور  به  منظر  زیرا  است.  حال  زمان  در  میراث  مدیریت  و 
فزاینده ای به عنوان میراث ارزشمند به حساب می آید. سابقاً 
میراث، مجموعه ای از مواردی بود که بایستی از دست نیروهای 
مدرنیزه نگهداری می شد. »اما “میراث” درحال حاضر به یک 
مفهوم تبدیل شده است که به طور مداوم در حال تکامل است. 
این موضوع وابسته به تغییر آثار محیطی، گنجینۀ پویای حافظۀ 
 .)Brink et al., 2016( و داستان های مکان هاست«  جمعی 
جذاب،  روشی  در  که  دارد  سعی  منظر  بیوگرافی  بنابراین 
ارزش های منظر موجود را در برنامه ها و طرح های نوین در 
توسعه های آینده استفاده کند تا منظرهای تاریخی بتوانند از 
مناظر آسیب پذیر به منظرهای اجتماعی زنده و انعطاف پذیر 
تبدیل شوند. در نهایت براساس توضیحات ذکرشده، نموداری 
برای نمایش شاخص های تاریخ نوین در بیوگرافی منظر در 

نظر گرفته شده است )تصویر 4(.

جستجوی ریشه های بیوگرافی منظر در پدیدارشناسی 
و هرمنوتیک

ردپای نظریات پدیدارشناسی و هرمنوتیک فلسفی در مبانی 
نظری بیوگرافی منظر به وضوح دیده می شود. پدیدارشناسی 
تاکنون توسط فیلسوفان مختلفی مطرح شده است، اما در این 
پژوهش پدیدارشناسی هرمنوتیک که توسط هایدگر پایه گذاری 
شده، مدنظر است؛ زیرا پایه های فکری بیوگرافی منظر بیش 
از همه در آن یافت می شود. البته هایدگر این فلسفه را وامدار 
استاد خود هوسرل است. ازسوی دیگر هرمنوتیک فلسفی نیز 
بیش از همه، مرهـون تـلاش دو فیلسوف آلماني، یعني هایدگر 
و گادامر است. بنابراین به اختصار به آرای هوسرل، هایدگر و 
گادامر اشاره می شود تا بهتر بتوان بیوگرافی منظر را شناخت.

پدیدارشناسی هوسرل   
هوسرل در نظریات دورۀ اول زندگی خود به »آگاهی« و به »منِ 
استعلایی« به عنوان منی که جدا از هر گونه پیش فرض هاست 

 
گذشته حال آینده

 

منظر تاریخی
(آمیخته‌ای‌از‌گذشته،‌حال‌و‌ادراکی‌از‌آینده)

آینده

حال
گذشته

تصویر 3. نمودار تاریخ غیرخطی در بیوگرافی منظر. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 2. نمودار تاریخ خطی. مأخذ: نگارندگان.
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به عنوان موضوع اصلی پرداخت. »هوسرل، آگاهي را به منزلۀ 
گفتگوي بین فرد و جهان در نظر مي گیرد، که هر دو با هم 
در به وجود آمدن این گفتگو مشارکت دارند. علاوه بر این، 
نتیجۀ فهم مستقیم  را  وي دسترسي به ساختارهاي آگاهي 
تعمیم  یا  قیاس  امري که مستلزم  نه  تلقي مي کرد،  پدیده 
اواخر  در  اما   .)Valle, King & Halling, 1989, 8( باشد« 
زندگی خود موضوع جهان-زندگی یا زیست-جهان را مطرح 
کرد. منظور وی از جهان-زندگی، جهانی است که توسط یک 
فرد زیسته می شود، نه این که مجزای از انسان وجود دارد، و 
این همان موضوع پدیدارشناسی است. »جهان-زندگي، همان 
تجربه اي است که بدون تفکر ارادي و بدون متوسل شدن به 
طبقه بنديکردن یـا  مفهوم سازي، حاصل مي شود و معمـولًا 
شـامل آن چیزهـایي اسـت کـه مسـلم دانسـته میشوند یا 

.)Husserl, 1970, 7( »آن چیزهایي که متداول هستند
میان ذ هنی »من های  ارتباط  مفهوم جهان-زندگی،  در  وی 
استعلایی« یا »مای استعلایی« را تبیین می کند. در این ارتباط 
میان ذهنی، فاعل های شناسا )سوژه ها( به صورت خودآگاه و 
دارای زبانی اجتماعی بوده و ابژه ها مقوم این ارتباط هستند. در 
نگاه او همۀ فاعل ها در جهان-زندگی داراي تجربه اي همگاني 
هستند. »او معتقد است تجارب من دستخوش تغییر خواهد شد، 
آن هنگام که تجربه مي کنم، تجارب دیگران همچون تجارب 
من است. همچنین این مطلب نیز بر من آشکار مي شود که 
ابژه هایي را  دیگران نیز چون من هستند؛ یعني دیگران نیز 
درک مي کنند که نزد آنها و متعلق به آگاهي آنهاست. این مقام 
همان ساحت میان ذهني است« )حیاوی، 1390(. در واقع او 
دیگر“ آگاهی” را مقوم چیزهایی غیر از نمودها و نشان های اشیا 
می داند و آنها را دیگران می نامد که غیر من هستند. اما لازمۀ 
این دیگران، وجود جهان مشترک، عینی و بین الاذهانی است 
که جهان-زندگی ما می نامد. او این جهان-زندگی را مستلزم 
داشتن حوزه های تاریخی، فرهنگی و غیره می داند و در نهایت 
می گوید که وظیفۀ اصلی پدیدارشناسی نه بررسی آگاهی، بلکه 

بررسی جهان-زندگی با همۀ مؤلفه ها و پیش داده هایش است 
)قربانی سینی و رضایی، 1395(.

هوسرل با این تعریف به نقش خاص انسان های دیگر در کنار 
انسان که هیچ موجود یا شئ دیگری شبیه به آن نیست، تأکید 
می کند. ازسوی دیگر، حضور فرد در کنار افراد دیگر )جامعه( 
در یک مکان عینی صورت می گیرد و تنها ذهنی نیست. این 
محیط است که ظرفی برای حضور انسان ها در کنار یکدیگر 
فراهم می کند تا ارتباط میان ذهنی ایجاد شود و از همین جا 
رابطۀ تنگاتنگ محیط و جامعۀ انسانی مشخص می شود. جامعۀ 
با ارتباط میان ذهنی خود با محیط تعامل می کند و  انسانی 
براساس جهان-زندگی خود به آن شکل می دهد و متقابلًا از 
آن تأثیر می پذیرد. برهمین اساس هوسرل »مدعي بود که عین 
و ذهن، هر دو در تجربه، و نه بیرون از آن یافت ميشوند؛ 

بنابراین ثنویت عین و ذهن را کنار نهاد« )چناری، 1386(.
پدیدارشناسی هایدگر   

هایدگر، فلسفۀ پدیدارشناسی خود را با پرسش از هستی به 
عنوان اصلی ترین پرسش آغاز کرد. وی بنیان گذار وجود در 
فیلسوفان  نگاه  با  از وجود  او  تعریف  اما  بود،  معاصر  فلسفۀ 
قبل از روشنگری، تفاوت عمده داشت. هایدگر پیوندی میان 
هستی شناسی، پدیدارشناسی و هرمنوتیک برقرار کرد. او در 
مبحث پدیدارشناسی و همچنین در مبحث هرمنوتیک که از 
چند سدۀ پیش از او در زمینۀ متون دینی و تاریخی مشغول 
به فعالیت بود، تغییراتی ایجاد کرد. وی هستی شناسی اش را 
پایه گذاری  نوین خود،  هرمنوتیک  و  پدیدارشناسی  پایۀ  بر 
کرد. برای او پدیدارشناسی، همان روش هستی شناسی است. 
هایدگر به شدت مخالف تفکیک و قبول سوژه و ابژه بود. در 
نگاه او انسان، تنها پدیدار اصیل است که به بقیۀ چیزها معنا 
می بخشد و از هستی می پرسد. وی پدیدارشناسی را امکان دادن 
به ظهور اشیا »کماهی« و پرهیز از اطلاق تحکمی و تکلف آمیز 
مقولات ذهنی خود بر آنها معرفی کرد. این تعریف بر نقش 
قابلیت انسان و فاعلیت اشیا و اشعار بر اینکه انسان نیست که 

 

شاخصه‌های‌تاریخ‌نوین‌

نقش‌انسان‌و‌تفسیرها

نظرتاریخ نوین در بیوگرافی م

ترکیب تاریخ با 
تفسیرها

کگفتمان دموکراتی

روایت های 
مخاطبین، خاطرات 

جمعی وتفسیرها
ارزش های 
فضا و مکان

ر گذشتۀ همیشه در حال تغیی
براساس تفسیرهای نوین

توجه به تاریخ در یک
نه یک )دورۀ طولانی 

(دورۀ خاص در گذشته

تعامل انسان با منظر 
تاریخی

تاریخ غیرخطی

منظر تاریخی 
آمیخته ای از گذشته، 

حال و آینده

تمرجنبش دیالکتیکی مس

تجربه محیطی
انسان 

ساختارهای 
فضایی منظر

تصویر 4. نمودار شاخص های تاریخ نوین در بیوگرافی منظر. مأخذ: نگارندگان.
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به اشیا روی می آورد، بلکه اشیا هستند که خود را بر انسان 
می نمایند، تأکید دارد. 

همین  با  و  دارد  انسان  به  متفاوتی  و  ویژه  نگاه  هایدگر 
انسان شناسی است که به هستی شناسی و به تبع پدیدارشناسی 
خود شکل می دهد. او انسان را با کلمۀ »دازاین«12 )در زبان 
آلمانی به معنی هستی-در عالم( معرفی می کند که ریشه در 
مفهوم جهان-زندگی هوسرل دارد. در اینجا مفهوم »هستی در 
عالم« نه به معنای »در جهان بودن یا داخل جهان بودن« بلکه 
به معنای »با جهان بودن« یا »با جهان انس داشتن« است. وی 
معنای دازاین را تنها به وجود انسان محدود می کند و با مفهوم 
سنتی »انسان در مقابل عالم« مقابله می کند. هستی که همان 
حقیقت است، تنها برای دازاین مکشوف می شود و هر فهمی 
دازاین  بنابراین  دازاین حاصل می کند.  برای  امکان جدیدی 
هستی ثابت و راکدی نداشته و همواره در حال رسیدن و شدن 
است و فی نفسه امری تاریخی است. از نظر او، پرتاب شدگی 
اجتماعی  تاریخی، میراث سنتی و وضعیت  واقعیت  به  ناظر 

دازاین است )کمالی، 1390(.
این نگرش در راستای ارتباط یک پدیده با ادراک انسانی و 
استفاده از منبع ذهن برای بررسی تجربیات و خاطرات شخصی، 
موجب نگاهی نو به تاریخ و نتایج نوآورانۀ آن شد. به دنبال آن 
پژوهش های کیفی متعددی خصوصاً در زمینۀ علوم انسانی و 

اجتماعی معطوف به آن ایجاد شد.
هرمنوتیک هایدگر و گادامر   

از نظر هایدگر،  هرمنوتیک به معنای فلسفی، تمام تجربیات 
آدمی را دربر  می گیرد. او توصیف را با تأویل و تفسیر درآمیخت 
و عنوان کرد که هیچ توصیفی بدون تفسیر امکان پذیر نیست. 
وی هرمنوتیک را از سطح روش شناسی و معرفت شناسی به 
سطح فلسفه و هستی شناسی ارتقا داد. در هرمنوتیک جدیدی 
که او پایه گذاری کرد و توسط گادامر بسط داده شد، قابلیت 
تفسیر را باید در سرشت دازاین جستجو کرد. زیرا دازاین تنها 
موجودی است که مرکز فهم است و تحقیق در معنای هستی 
یکی از امکان های اوست. بدین ترتیب هرمنوتیک به روشی برای 
ابژه ها به معنای وسیع کلمه بدل شد. اشکال،  درک معنای 
تصاویر، نشانه ها، آداب و رسوم اجتماعی و به طور کلی هر 
پدیده ای که ساخت انسان باشد، در این روش در مقام فهم قرار 
می گیرد و عمل تفسیر با »معناداری« پدیده ها انجام می شود. 
از دید هایدگر، حقیقت همان آشکارشدگی است و هر فهمی 
پدیدارشدن حقیقت  یا  آشکارشدگی  موجب  دازاین  توسط 
دنیای  در  و  گردش  در  همواره  حقیقت  بنابراین  می شود. 
مکالمه یافتنی است و از طریق مفاهمۀ دیالکتیکی و دیالوگ 
میان پیش داوری های مفسر و متن تاریخ مند نمایان می شود. 
تنها در سایۀ  گادامر، شناخت  یک  متن   به گفته  نتیجه  در 
قرارگرفتن  در »موقعیت  گفت وگو« امکان پذیر است. تفاسیر 

همواره سیر تاریخی و سیال داشته و همچنان امکان تفسیر 
متن )به عنوان هر پدیدۀ انسان ساخت( گشوده است. پس معنا 
پیش بینی پذیر نیست بلکه واقعه مند است. در این فلسفه، فاعل 
شناسا نیست که در شناخت اشیای مورد شناسایی فعالیت 
می کند، بلکه خود اشیا هستند که خود را نمایان می کنند. 
بنابراین وقتی شئ فعالیت کند، ذهن من نیز فعالیت می کند. 
پس هم ذهن فعال است و هم عین و به این ترتیب مفاعله 

رخ داده و دوگانگی ذهن و عین از میان می رود. 
در نهایت با مقایسه ای تطبیقی میان فلسفه های فوق الذکر با 
مبانی نظری بیوگرافی منظر، دو جدول تدوین شد. در جدول 
1، هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی سه فیلسوف 
بیوگرافی منظر  با  اندیشمندان پست مدرن  آرای  و همچنین 
مقایسه می شود تا اثرگذاری این آرا بر مبانی فکری این رویکرد، 
مشخص شود. در جدول 2، نیز مفاهیم کلیدی بیوگرافی منظر از 
جمله فرهنگ، زبان و ادبیات با فلسفه های یادشده مورد مقایسۀ 
تطبیقی واقع شده و همچنین پارامترهای کل نگری/جزءنگری، 
عینی/ذهنی و تعمیم پذیری نیز به تفکیک مقایسه شده است.

زمان در نگاه پدیدارشناسی و هرمنوتیک
این  نمود می یابد.  بیوگرافی منظر  نوین در  به شکلی  تاریخ 
سیر  و  زمان  پیوستگی  دنبال  به  منظر  در  تاریخی  رویکرد 
با  بلکه  نیست،  آینده  و  به شکل گذشته، حال  تاریخ  خطی 
نگاهی جدید در پی آمیختن هر لحظۀ گذشته، حال و آینده 
است. در این بخش از مقاله، نظریات سه فیلسوف که پیش از 
این آرای ایشان در مورد پدیدارشناسی و هرمنوتیک ذکر شد، 
دربارۀ زمان بررسی می شود. با انجام این کار، در پی یافتن 
ارتباط مفهوم تازۀ تاریخ در بیوگرافی منظر و زمان از دیدگاه 

ایشان خواهیم بود.
زمان از دیدگاه هوسرل   

از  فلسفی،  مسائل  سایر  به  نسبت  پدیدارشناسی  در  زمان 
جایگاهی ممتاز و درواقع از نوعی اولویت برخوردار است. هوسرل 
زمان را در ارتباط با »آگاهی« مورد مطالعه قرار می دهد. »بنابر 
تحلیل هوسرل، ساختار سه وجهی ادراک، شرط آگاهی ما از سه 
زمان گذشته، حال و آینده است. ما به واسطۀ یک فعل ممتد 
انطباع و پیش بینی تشکیل  یادآوری،  از سه جزء  ادراک که 
یافته است، قادر به ادراک زمان گشته ایم« )دنیایی، 1386(. 
از دیدگاه هوسرل، زمان، ثابت و درعین حال جاري است. یعني 
در جریان فرورفتن پیوستۀ زمان به گذشته، یک زمان عیني، 
یکپارچه و ثابت شکل مي گیرد. »هنگامي که مي گوییم سوژه 
از یک سو ریشه در  آگاهي  این  است،  آگاه  ادراک کنوني  از 
آشکارشدگي هاي سپري شده و بسط یافته به درون اکنون دارد و 
از سوي دیگر ریشه در انتظاراتي دارد که به سوي اکنون بسط 
مي یابند و آگاهي به سوي آنها پیش یازي مي کند. درواقع هر 
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چیزي را که درک مي کنیم، ریشه در گذشته و آینده دارد و 
براساس چیزهایي که سپري شده و چیزهایي که قرار است 
بیایند، پدیده اي در اکنون معنا مي گیرد« )راثی، 1390(. این 
مطلب به این معناست که هوسرل به زمان، به صورت گذشته، 
حال و آینده اعتقاد داشت اما نه به صورت لحظات گسسته، 

بلکه به صورت کاملًا پیوسته و جدایی ناپذیر.
دارد  زمان-آگاهی  با  رابطه  در  نظریه ای  هوسرل  از طرفی 
که در آن زمان را در سه سطح، زمان عینی، زمان ذهنی و 
آگاهی از زمان ذهنی، معرفی می کند. در این تعریف، زمان 
بیرونی یا عینی به رویدادها و فرایندهای جهان عینی تعلق 
دارد و درواقع همان زمان اشیا، رویدادها و امور بیرونی است 
و همگانی و قابل اندازه گیری است. اما زمان درونی یا ذهنی 
به توالی افعال ذهنی، یعنی به رویدادهای حیات آگاهانۀ ما و 
معرفت ما به اعیان سطح نخست )زمان عینی( مربوط می شود. 
زمان درونی را نمی توان با مقیاس های زمان عینی اندازه گیری 
کرد، زیرا ذهنی و درونی اند نه همگانی و عینی. اما سطح سوم 

زمان، همان آگاهی زمان درونی است. 
هوسرل زمان عینی را کنار گذاشته و در مباحث خود بیشتر 

به زمان درونی می پردازد، زیرا »از نظر هوسرل زمان درونی، 
نمود و ظهور زمان بیرونی است. به تعبیر دیگر، زمان مندی 
درونی، علاوه بر اینکه زمان عینی را بر ما آشکار می کند، ساختار 
اساسی همۀ تجربه های دیگر ماست. زیرا خصلت اساسی همۀ 
تجربه ها یا زیسته ها استمرار زمانی است و بدون چنین امری 
هیچ تجربه ای امکان پذیر نیست« )حسن پور، 1395(. این نگاه 
جدید به زمان، ریشه در پدیدارشناسی هوسرل داشته و پایۀ 

مباحث مفصل و متفاوت هایدگر، در زمینۀ زمان شد.
زمان از دیدگاه هایدگر   

هایدگر نظریات مرتبط با زمان قبل از خود را زیر و زبر کرده 
نام »هستی و زمان«، به  به  او در کتاب معروف خود  است. 
موضوع زمان به طور مفصل پرداخته و حتی در عنوان کتاب 
نیز به آن اشاره کرده، که حاکی از نقش تعیین کنندۀ واژۀ زمان 
در نگرش فلسفی اوست. وی به زمان، به عنوان تواتر بی وقفه 
و پیوستۀ اکنون ها، انتقاد کرده است. هایدگر، حتی پا را از 
این نیز فراتر گذارده و زمان را مقدم بر مکان می داند؛ بدین 
معنا که زمانی بودن دازاین، مکانی بودن آن را ممکن می کند.

وی زمان خطی به معنای گذشته، حال و آینده را به چالش 

پدیدارشناسی پدیدارشناسی هوسرلپست مدرن 
بیوگرافی منظرهرمنوتیک گادامرهرمنوتیک هایدگر

هستی شناسی

- توجه به واقعیت 
وجود نه حقیقت 

وجود 
- )تقدم 

معرفت شناسی بر 
هستی شناسی(

- توجه به واقعیت وجود 
نه حقیقت وجود 

- )تقدم معرفت شناسی بر 
هستی شناسی(

- اصلی ترین پرسش از 
هستی 

- )تقدم هستی شناسی بر 
معرفت شناسی(

- پیوند هستی شناسی، 
پدیدارشناسی و 

هرمنوتیک

- تقدم هستی شناسی 
بر معرفت شناسی

- پیوند هستی شناسی، 
پدیدارشناسی و هرمنوتیک

معرفت شناسی

- تنها آنچه در ذهن 
است، اصالت دارد. 

- به شناخت واقعیت 
نمی توان رسید.

- شکاکیت
- نسبیت

- پدیدارشناسی بر اساس 
جهان

- زندگی و آگاهی مای 
استعلایی 

- فهم پدیده از طریق 
گفتگوی بین فرد و جهان

 

- پرتاب شدگی ناظر به 
واقعیت تاریخی

- آشکارگی پدیده در 
خودش 

- ایجاد فهم 
دیالکتیکي میان مفسر 

و متن
- منطق پرسش و 

پاسخ حاکم بر گفتگو

- رویکرد تحلیلی، اکتشافی 
و تفسیری

- به دنبال کشف روابط 
متنوع میان تاریخ 

ویژه مکان ها و زندگی 
منحصربه فرد مردم

- انسان  محور عالمانسان شناسی

- آگاهی مختص »من 
استعلایی« است که بدون 
هیچ پیش فرضی به عالم  

می نگرد
- ارتباط بین الاذهانی

- انسان تنها پدیدار اصیل
- هستی تنها برای دازاین 

)وجود انسان( مکشوف 
می شود.

- انسان وجودی 
تاریخ مند و مفسر

- درهم تنیدگی انسان و 
طبیعت

- ایجاد منظر تاریخی به 
وسیلۀ مؤلفان متعدد و 
اثرگذاری منظر تاریخی 

بر مؤلفان به عنوان عامل 
سرشت ساز

- نسبت دادن واژۀ 
»بیوگرافی« به عنوان یک 

خصیصۀ انسانی به منظر

جدول 1. مقایسۀ تطبیقی مبانی فکری پست مدرن، پدیدارشناسی و هرمنوتیک با بیوگرافی منظر. مأخذ: نگارندگان.
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کشید، زیرا معتقد بود زمان، جدای از انسان و فهم او معنایی 
ندارد. بنیان زمان در نحوۀ خاص وجود دازاین قرار دارد. جلوتر 
از خویش بودن، پیشاپیش بودن و همراه بودن، ابعاد وجودی 
آینده،  به معنای  ترتیب  به  ابعاد  این  دازاین هستند.  حضور 
با  او  ندارند. همچنین  بوده و وجود خارجی  گذشته و حال 
طرح این دیدگاه که دازاین هر لحظه خود را به امکانی جدید 
پرتاب می کند، اصالت را به آینده داد نه به سرآغاز گذشته. 
از نظر وی، گذشتۀ خاص دازاین )این گذشته هماره گویای 
گذشتۀ نسل او نیز هست( از قفا او را دنبال نمی کند، بلکه 

پیشاپیش او روان است.
موضوع مهم دیگر در نگرش هایدگر، تفاوت عمده میان نسبت 
انسان با زمان و نسبت دیگر موجودات با زمان است. زیرا دازاین 

برخلاف دیگر موجودات، پیش از معرفت به عالم نوعی رابطۀ 
با عالم است.  با عالم دارد که به معنای انس  عمیق وجودی 
دازاین با این معرفت پیشین به دنیا می آید که خاص وجود 
انسانی است. شاید بتوان گفت گذشتۀ نسل پیشین دازاین و 
آرزوها، خواست ها و علایق ایشان، همان معرفت پیشین است 
که دازاین به طور ذاتی دارای آن است. از طرف دیگر هم-جهانی 
انسان با دیگر انسان ها به صورت میان ذهنی، تنها مختص انسان 
است که نسبت او را با زمان متفاوت از دیگر موجودات می کند.

نتیجه آنکه هرمنوتیک در یک معناي عمیق و فلسفي، ماهیت 
تاریخمند پدیده ها را مدنظر دارد )رضوی، 1389(. در همین راستا 
دو مسئلۀ اصلی و محوری در هرمنوتیک مطرح است: تاریخ مندی 
انسان و تاریخ مندی فهم انسان. هایدگر معتقد است، گریز از 

پدیدارشناسی پست مدرن 
هوسرل

پدیدارشناسی 
بیوگرافی منظرهرمنوتیک گادامرهرمنوتیک هایدگر

تکثر فرهنگ ها و فرهنگ
نسبی گرایی فرهنگی

- در تحقیقات اولیه، 
قائل به گذاشتن 

فرهنگ  در اپوخه 

- در تحقیقات متأخر، 
توجه به تأثیر فرهنگ 

بر انسان ها 

- تکثر فرهنگ ها

- تعامل دوسویۀ 
انسان و محیط

فرهنگ سازندۀ 
پیش فرض ها در ادراک 

هستی

تأکید بر نقش قومیت ها و فرهنگ ها 
در ساخت و بازتولید خاطرات و 

هویت

زبان و ادبیات

- توجه به استعمال 
به جای معنا

- زبان به مثابۀ 
پدیدۀ اجتماعی

- توجه به زبان و 
ادبیات بومی

- در تحقیقات اولیه، 
قائل به گذاشتن زبان 

در اپوخه

- در تحقیقات متأخر، 
توجه به تأثیر زبان بر 

انسان ها

زبان خانۀ وجود است 
و وجود خود را در 
زبان آشکار می کند.

زبان واسطۀ عام همۀ 
 فهم ها )زبان به تمام 
چیزهایی که معنا با 

آن آشکار می شود 
اطلاق می گردد؛ حتی 

رفتارهای انسانی و 
ساخته های او(

- منظر به مثابۀ متن و دارای مؤلفان

-گفتگوی همیشگی میان مردم و 
منظر

- استفادۀ گسترده از تاریخ شفاهی، 
زبان و ادبیات بومی در مطالعات

کل نگر، جزءنگر
حرکت از جزءنگری 

به کل نگری و از 
کمی به کیفی

- در تحقیقات اولیه، 
جزءنگر

- در تحقیقات متأخر، 
کل نگر

- کل نگر

- معطوف به 
تحقیقات کیفی

کل نگر
- منظر تاریخی یک پدیده و به مثابۀ 

یک کل 

- رابط متخصصین متنوع

عینی، ذهنی
- جدایی عین و 

ذهن

–ارجحیت ذهن

- در تحقیقات اولیه 
جدایی عین از ذهن

- در تحقیقات متأخر 
یکی شدن عین و ذهن

- عدم جدایی عین 
و ذهن 

– قابلیت انسان و 
فاعلیت اشیا

- عدم جدایی عین 
و ذهن 

– قابلیت انسان و 
فاعلیت اشیا

ایجاد این رویکرد به دلیل مقابله با 
نگاه های جداسازی عین و ذهن در 

منظر

قابلیت تعمیم پذیری  تعمیم پذیری
پایین

- در تحقیقات اولیه، 
قابلیت تعمیم پذیری بالا

- در تحقیقات متأخر، 
قابلیت تعمیم پذیری 

پایین

عدم تعمیم پذیری عدم تعمیم پذیری 

- عدم تعمیم پذیری

- شخصیت منحصربه فرد 

- هر منظر دارای یک زندگی نامۀ ویژه 

- اثر انگشت شخصی و جمعی

جدول 2. مقایسۀ تطبیقی مفاهیم کلیدی بیوگرافی منظر با پست مدرن، پدیدارشناسی و هرمنوتیک. مأخذ: نگارندگان.
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هیچ کدام از این دو، نه میسر است و نه مطلوب )جمشیدیها و 
شالچی، 1387(. میان فهم و زمان در هرمنوتیک هایدگر، رابطۀ 
نزدیکي است، زیرا تأویل یا فهم انساني در محدوده اي تاریخي 
شکل مي گیرد و مفاهیم درست و نادرست در آن ساخته مي شوند 
)رضوی، 1389(. از سوی دیگر، نظریۀ گادامر روشن کرد هرگونه 
فهم و تفسیر آدمي، متأثر از سنت تاریخي است که در آن ایستاده 

است )جمشیدیها و شالچی، 1387(. 
با توجه به خصوصیات زمان در فلسفۀ هوسرل، هایدگر و گادامر 
به عنوان فیلسوفانی در زمینۀ پدیدارشناسی و هرمنوتیک که 
تاکنون ذکر شد، تصویر 5 جهت نمایش شاخصه های اصلی 
زمان در دیدگاه این سه فیلسوف به همراه فلسفۀ پست مدرن 
به عنوان خاستگاه بیوگرافی منظر تهیه شده است. در تصویر 
با  منظر  بیوگرافی  در  نوین  تاریخ  اصلی  نیز شاخص های   6
شاخص های فوق الذکر مقایسۀ تطبیقی شده است. به عبارت 

دیگر، تصویر 6 ترکیبی از تصاویر 4 و 5 است.

نتیجه گیری
بیوگرافی منظر به عنوان یک رویکرد تاریخی در دورۀ معاصر، 
به دنبال معرفی هر منظر با یک شخصیت منحصربه فرد است. 

بیوگرافی منظر وابسته به زندگی نامۀ مخاطبان آن در دوره های 
مختلف تاریخی است و زندگی منظر، همان زندگی مردمان 
پویا، نسبی،  این رویکرد،  با آن است. درعین حال  تعامل  در 
کل نگر، عینی-ذهنی و غیرقابل تعمیم بوده و در مواجهه با 
به عنوان طبیعتی  را  زیرا منظر  پدیدارشناسانه است،  منظر 
انسان ساخت به مثابه یک پدیده می نگرد. در بیوگرافی منظر، 
ابژه حقیقتی ثابت و راکد ندارد، بلکه بر انسان )دازاین( پدیدار 
می شود و دازاین با پیش فرض های فرهنگی و تاریخی خود، این 
آشکارشدگی را درک می کند. دازاین ها در یک جهان-زندگی و 
در یک رابطۀ میان ذهنی به طور جمعی به منظر شکل می دهند 
این  ارتباط  و  اشتراک  نقطۀ  زبان،  تأثیر می پذیرند.  آن  از  و 
انسان ها در ظرف منظر است. پس نقش زبان و ادبیات بومی 
هر مکانی در شناخت آن بسیار کلیدی است، زیرا هم وسیلۀ 
انباشت خاطرات جمعی است.  برای  ارتباط و هم جایگاهی 
بنابراین هر منظر، اثر انگشت شخصی و درعین حال جمعی 
مخاطبان خود است. به بیان دیگر همۀ انسان هایی که در یک 
منظر تاریخی در طی دوره های مختلف زندگی کرده اند، منظر 
را به گونه ای یکتا تجربه کرده و به افراد بعدی منتقل نموده 
و به طور مداوم نیز در آن تغییر ایجاد کرده اند. زیرا هر بار 

 

شاخص‌های‌زمان‌در‌فلسفۀ‌پست‌مدرن‌و‌آرای‌هوسرل،‌هایدگر‌و‌گادامر

گادامرهرمنوتیک

ماهیت تاريخ مند 
هاپديده

تاريخ مندی انسان

تاريخ مندی فهم 
انسان 

ای تأويل در محدوده
تـاريخي

تکثر و ناهمانندی 
روايت ها

روايت در تاريخ

پديدارشناسي 
هرمونوتیک هايدگر

مخالفت با پیوستگي دائمي 
زمان

به چالش کشیدن زمان 
خطي

زمان مقدم بر مکان 

بنیان زمان در نحوۀ خاص وجود 
جلوتر از خويش بودن، )دازاين

(پیشاپیش بودن، همراه بودن

بي معنا بودن زمان جدای از 
انسان 

گذشته در )اصالت به آينده 
(پیشاپیش

تفاوت نسبت انسان با زمان
در قیاس با ديگر موجودات

رلپديدارشناسي هوس

آگاهي    -تعريف سه سطح زمان
( عیني، ذهني و آگاهي از زمان)

د مخالفت با گسستگي زمان و تأکی
بر پیوستگي مداوم

براساس « آگاهي»زمان در ارتباط با 
يادآوری، انطباع و پیش بیني

درک پديدۀ اکنون ريشه در گذشته
و آينده 

پست مدرن

متنیت هر گونه تاريخي

توجه به حاشیه های 
تاريخ

نسبي گرايي

تصویر 5. نمودار شاخص های زمان در فلسفۀ پست مدرن، پدیدارشناسی و هرمنوتیک. مأخذ: نگارندگان.
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این پدیده به شکلی جدید بر انسانی که خود در حال شدن 
است )و انسان های نسل های آتی( آشکار می شود و تجربه هایی 
گوناگون پدید می آورد که در طی سال های متمادی برخی 

حفظ و برخی حذف می شوند.
در پاسخ به سؤال مطرح شده در این پژوهش باید گفت، این 
رویکرد با نگاهی تازه به تاریخ می نگرد. نگاهی که برگرفته از 
خاستگاه آن، یعنی دورۀ پست مدرن است. ریشه های استوار 
این رویکرد در مباحث پدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر، بیش 
از همه مشهود است. تاریخ مدنظر در بیوگرافی منظر، تاریخی 
غیرخطی است که به تواتر و پیوستگی زمان سنتی پشت کرده 
و با نگاهی سیستمی و کل نگر که زادۀ پدیدارشناسی است، 
به منظر می نگرد. در این نگاه، برنامه ریزی منظر تاریخی، نه 
براساس حفظ آثار گذشته با زدودن لایه های اضافی، بلکه با 
حفظ تمامیت آن در اکنون، ارزشمند خواهد بود. طبق نظریات 
هایدگر، این گذشته نیست که ارزشمند است بلکه اصالت با 
آینده است، زیرا گذشته با هستی دازاین همراه بوده و پیشاپیش 
او در حرکت است. این نگاه، نگاهی است که در آن خبری از 
نوستالژی تاریخ و بازگشت به عقب یا اصالت تاریخی نیست، 
بلکه تاریخ در همین اکنون و حال، جاری است. تاریخ منظر، 
همچون زمان برای دازاین بوده و همیشه همراه اوست. گذشتۀ 

منظر در حال او موجود است. درعین حال لفظ بیوگرافی، هم 
در  با طبیعت  انسان ها  زندگی نامۀ  و  زندگی  گره خوردن  به 
تاریخ اشاره دارد و هم از طرف دیگر به قصۀ زندگی و متن وار 
بودن منظر تأکید می کند. بدین ترتیب منظر تاریخی، یک متن 
تاریخی است که باید آن را تأویل و تفسیر کرد و این تفسیر 
را همچون پدیدارشدن هیچ پایانی نیست. این امر نیز منتج 
از هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر است که موجب تازه 

بودن همیشگی منظر خواهد بود. 
بنابر توضیحات، جداول و نمودارهای تطبیقی که پیش از این 
ذکر شد، فرضیۀ پژوهش که تاریخ غیرخطی و پویای بیوگرافی 
پدیدارشناسی هرمنوتیک می داند،  فلسفۀ  از  منتج  را  منظر 
پیشینۀ  قبلًا گفته شد، در  اثبات می رسد. همان طور که  به 
مختصری  اشارات  منظر  بیوگرافی  رویکرد  دربارۀ  پژوهش، 
اما  پدیدارشناسی شده است،  مبانی نظری در  به ریشه های 
ریشه های هرمنوتیک آن در این تحقیق مشخص شده و به 
هر دو مورد به صورت گسترده تر توجه شده است. در ضمن 
در تحقیقات پیشین، ریشه های تاریخ در بیوگرافی منظر نیز 
معین نشده که در این پژوهش به تفصیل به آن پرداخته شده 
است. بنابراین نتایج این تحقیق می تواند گامی در جهت آغاز 

این گونه تحلیل ها در زمینۀ این رویکرد باشد.

 

تکثر و ناهمانندی روایت ها•
ای تأویل در محـدوده•

تـاریخي
توجه به حاشیه های تاریخ•

بي معنا بودن زمان جدای از •
انسان  

هاماهیت تاریخ مند پدیده•
«آگاهي»زمان در ارتباط با •

ر گذشته د)ه اصالت به آیند•
(پیشاپیش

درک پدیدۀ اکنون ریشه در•
گذشته و آینده 

به چالش کشیدن زمان خطي•
ي مخالفت با پیوستگي دائم•

زمان
زمان مقدم بر مکان •

تاریخ غیرخطي گذشتۀ همیشه در
حال تغییر

گفتمان 
دموکراتیک 
مابین روایت های 

مخاطبین، خاطرات 
جمعي، ارزش های مکان و 

تفسیرها

ي جنبش دیالکتیک
مستمر

در بین تجربه محیطي و 
ساختارهای فضایي

 های فلسفیریشه

 های فلسفیریشه

 های فلسفیریشه

 های فلسفیریشه

 های تاریخ در بیوگرافی منظرشاخص

تصویر 6. نمودار مقایسۀ تطبیقی شاخص های اصلی تاریخ نوین بیوگرافی منظر با شاخص های فلسفۀ زمان در پست مدرن، پدیدارشناسی و هرمنوتیک. مأخذ: نگارندگان.
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نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 
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